
  
 
 
 

  فصلنامه علمی ـ تخصصی عـلامه
  50ـ شماره پیاپی  دهمشانزسال 

  1396پاییز 
  

  *عطار نیشابوري» منطق الطیر« سنایی با» حدیقه الحقیقه«مقایسه تحلیلی 

  
  ** فروزان آزادبخت        

  چکیده  
ادب فارسی  امروز نقد و بررسی متون کلاسیک ادبیات فارسی یکی از نیازهاي 

ها موجب تشخیص سره از ناسره و ارزشیابی درست گونه پژوهش است، زیرا این
به عنوان یکی از  » حدیقه الحقیقه«هاست که متون قدیم فارسی است. قرن

عرفانی ادب پارسی شناخته شده است، و حال آنکه هرگز درباره مهم هاي مثنوي
شدن اصالت عرفانی بودن آن تحقیقی صورت نگرفته و با تکیه بر عارف شناخته 

هدف این مقاله نقد و بررسی  سنایی مثنوي او نیز عرفانی محسوب شده است.
این مثنوي و صرفاً بر اساس خود  بدون در نظر گرفتن سراینده» حدیقه الحقیقه«

به عنوان الگویی قابل مقایسه انتخاب » منطق الطیر«اثر است. و براي این کار 
اند. رد بررسی قرار گرفتهمعنی مو ها به لحاظ صورت وشده و هر دوي این مثنوي

 جنبه وبیان و در فصل معنی از د در فصل صورت به لحاظ وزن، شکل و شیوه
  محتوا و انسجام معنایی، بررسی و مقایسه انجام شده است.

  
 حدیقه الحقیقه، منطق الطیر، صورت، معنی، عرفان واژگان کلیدي:

                                                
 10/7/95تاریخ پذیرش:     17/3/95 تاریخ دریافت : *

 o.comforoozanazadbakht@yaho               دکتراي تخصصی زبان و ادبیات فارسی  **
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  مقدمه
ورد توجه هستند و هر یک به نوعی در در ادبیات فارسی برخی از آثار بسیار م
محاسن آنها بیان شده  اند و آنقدر دربارهردیف شاهکارهاي ادب پارسی ماندگار شده

شود که حرفی براي گفتن باقی نمانده است. حال اینکه با هر است که گاهی تصور می
ن با دید تواشود و باز هم میبار خواندن یک اثر ادبی گویی آن اثر دوباره خلق می

  اي به آن نگریست.تازه
اسـت  سنایی است که قریب نهصد سال قمـري   یکی از آن گونه آثار ادبی، حدیقۀ

کننـد و  تمامی منتقدان ایرانی با احترام و قداست از آن یـاد مـی  که ) 275:1371(صفا، 
داننـد (شـفیعی   سنایی را آدم شعر فارسی و پیشاهنگ تمامی شاعران بعد از خـود مـی  

حدیقه الحقیقه لفظاً و معنـی  « دارند: ) و گاه درباره حدیقه اظهار می303:1386 کدکنی،
یکی از شاهکارهاي کم نظیر زبان فارسی است و در جزالت و حسـن سـبک یکـی از    

حدیقه بسیار  ) این گونه اظهارات درباره419:1388غنی، »(هاي شعر است.بهترین نمونه
جا سخن از حدیقه است تعابیري مشـابه و گـاه   است و قرنهاست که منتقدان ایرانی هر

  ربایند.و منتقدان در این عرصه گوي سبقت را از هم میبرند با الفاظی زیباتر به کار می
چیزي که در طـول تـاریخ شـعر    «گوید: می» سنایی« درباره» شفیعی کدکنی« دکتر

اسـت کـه    سنایی و شعر اوست آن ترکیبی فارسی،  همواره موجب بزرگداشت خاطره
خویش به وجود آورده اسـت و گـاه ایـن معـانی را     » زبان منسجم«و » عرفان« وي از 

چنان ذوب کرده و در قالب بیان خویش ریخته که تا زبان فارسی وجود دارد هیچ کس 
ها را به لفظی و عبارتی خوشتر از سنایی را توانایی آن نخواهد بود که این گونه اندیشه

) که این گونه اظهار نظرها بسـیار تأمـل برانگیـز و    42،1390نی،(شفیعی کدک» ادا کند.
ایـن منظومـه در بحـري    « گوید: حدیقه می درباره» ادوارد براون«موجب شگفتی است. 
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سکته دار و غیر جالب سروده شده و به نظر مـن یکـی از کسـالت بـارترین کتابهـاي      
رسـد. و سرشـار اسـت از    می »مارتین تایر«فلسفه تمثیلی  فارسی است، که گاه به پایه

فروتـر  » مثنوي جلال الدین رومی«نتیجه. همانقدر از و حکایات بی (!)بدیهیات احمقانه
-23: 1381(بـراون،  » میلتـون. » بهشت گمشده«رابرت مونتگومري از » شیطان«است که 

22(  
هاي متفـاوت و گـاه   رسد که علت تضاد در این گونه نظرات و قضاوتبه نظر می

عدم نقد علمی و غیر مغرضـانه برخـی از شـاهکارهاي    » حدیقه« تناقض دربارهبسیار م
تمجید حداقل براي یک  ادبیات فارسی است. شاید بهتر باشد به جاي نوآوري در شیوه

هـاي فکریـی   آنها بدون پیش زمینه اي بنگریم و دربارهبار به آثار بزرگ ادبی با دید تازه
نقدها را بود آیا که عیـاري  « کنیم کاملاً علمی داوري  یوهایم به ششان آموختهکه درباره

سنایی یکی از این گونه آثار است که ضروري ست با نگاهی تازه نقـد   ؟! حدیقه»گیرند
  و بررسی شود.

به » حدیقه«این پژوهش در راستاي این ضرورت شکل گرفته است. اما براي نقد 
هاي مثنوي گانهعنوان یکی از اُمهات سهبه » حدیقه«یک محک مناسب نیاز بود و چون 

تردید محک نقد بی ،مثنوي مولوي) شناخته شده است -منطق الطیر - رفانه (حدیقهاع
که یکی از دو مثنوي دیگر  استآن باید چیزي هم سنخ خود آن باشد. پس بهتر 

در  هر دو شعراي قرن ششم هستند و معمولاً» عطار«و » سنایی«انتخاب شود از آنجا که 
شوند و از ) یاد می70:1371کنار هم به عنوان دو شاعر بزرگ صوفیه (زرین کوب، 

فارسی است که هیچ اثري  در چنان اوجی از ادبیات عارفانه» مثنوي مولانا«سوي دیگر 
به عنوان یک الگوي مناسب براي نقد » منطق الطیر«لذا  ،یاراي مقابله با آن را ندارد
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محاسن  ،اثر دو هاي صورت و معنی ایند که با بررسی جنبهدر نظر گرفته ش» حدیقه«
  این آثار حاصل گردد.  و معایب آنها آشکار شود تا قضاوتی بهتر درباره

            
  صورت -1

هر اثري داراي دو بعد صورت و معنی است و آنچه که ظاهر اثر است صورت آن 
بندي و لام و کلمه و فصلاز وزن و موسیقی و کاست دهد. ظاهر اعم را تشکیل می

شود. عناوین و قالبی که محتوا در آن ریخته شده است و هرچه که از یک اثر دیده می
دهد و یک لذا صورت اهمیت خاصی دارد زیرا صورت است که معنی را ارائه می

هاي متفاوت ارائه داد و هر بار بسته به زیبایی توان به کرات با صورتمعنی را می
  ن لذت برد.صورت از آ

از آنجا که صورت بیشترین میزان تاثیرگذاري بر مخاطب را دارد و غالباً در درك 
ابتدا  ،کشدمعنا نیز مؤثر است و به همین جهت بخشی از  بار معنی را هم بر دوش می

شود و در ذیل سه عنوان وزن، شکل و شیوه به بررسی صورت این دو اثر پرداخته می
  گیرند.ر میبیان مورد مقایسه قرا

  
  ـ وزن1ـ 1

در کتاب » افلاطون«ترین نمود شعر است. ادبیات کلاسیک وزن اصلی در حیطه
  گوید:می» جمهور«

وزن و آهنگ با لطافتی که مخصوص آنهاست، نفوذي خاص و تاثیري عمیـق در  «
) و بدیهی سـت کـه ایـن تاثیرگـذاري، احسـاس و      176:1348(افلاطون، » روح دارد.

کنـد. پـس وزن در   ـ حتی بدون ارتباط واژگانی ـ به مخاطب منتقـل مـی  عاطفه را هم  
اوزان « صف مقدم ایجاد ارتباط با مخاطب است. و به قول خواجه نصیرالدین طوسـی:  
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) یعنی برخـی  61:1355(طوسی، » در رزانت (سنگینی) و خفت (سبکی) مختلف باشند.
کنند و در مقابل آن خاطب القاء میبرانگیزي را به متر و تعقّلاوزان بار احساسی سنگین

گویـد:  مـی » ابـن سـینا  «تر و شادتر هستند. و همـان گونـه کـه    بعضی اوزان نیز سبک
هـر شـعري   «) و 32:1966(ابن سینا، » ر.هست سبک و وزنهایی سنگین و موقَّ وزنهایی«

بسته به محتوا و حالت عاطفیش، با وزن خاصی مطابقت دارد. به عبارت دیگر شـاعر از  
  میان اوزان شعر، وزنی را کـه بـا محتـوا و حالـت انفعـالی شـعرش هماهنـگ باشـد،         

گزیند. این انتخاب بیشتر آگاهانه نیست؛ به این صورت کـه ابتـدا شـاعر محتـواي     برمی
شعرش را در نظر بگیرد و سپس وزنی را که با آن متناسب اسـت انتخـاب کنـد، بلکـه     

در واقع «) و 61:1369(وحیدیان کامیار، » د.شومحتواي شعر با وزنش به شاعر الهام می
  » کنـد. همان طبیعت موضوع است که مـا را بـه انتخـاب وزنـی مناسـب هـدایت مـی       

) شعرایی که تلاش کننـد دربـاره موضـوعی خـلاف طبیعـت      104:1353کوب، (زرین
ماننـد   درونی خود شعر بسرانید غالباً با عدم هماهنگی وزن و محتوا مواجه خواهند شد.

نظامی سازگار نیست بـه قـول    که چون با طبیعت قریحه» ايالاسرار نظامی گنجهزنمخ«
آور آن هـیچ مناسـبتی بـا مقـام پنـد و حکمـت       وزن رنگـی و رقـص  » اخوان ثالـث «

بوده اسـت و  » نظامی«اولین مثنوي » مخزن الاسرار«) البتّه 34:1349ندارد.(اخوان ثالث، 
  تجربگی دوران جوانی اوست.حاصل بی

چه بسا شاعرانی توانا که در شرایط مختلف براي سرودن یک نوع مضمون اگر و 
شعرشان برخاسته از عواطف واقعی آنها باشد به طور طبیعی و خود جوش وزن و 

شود و اگر به طور تصنعّی و یا محتواي شعر با هماهنگی کامل از ذهنشان تولید می
شعر از دل برآمده و با صمیمیتی وقتی  )1(فرمایشی باشد این هماهنگی وجود ندارد.

  ) 31:1347همراه باشد، وزن مناسب خود را خواهد داشت. (ناتل خانلري، 
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لذا بررسی وزن اشعار در مقایسه و نقد و ارزشیابی ادبی آنها بسیار موثر اسـت بـه   
  همین جهت وزن هر یک از دو مثنوي موضـوع پـژوهش، بـه طـور جداگانـه بررسـی       

  شود.می
  
  حدیقه الحقیقه ـ وزن1ـ 1ـ1

» محذوف خفیف مسدس مخبونبحر » «فعلاتن/ مفاعلن/ فعلن« سنایی  وزن حدیقه
همیشه تألیفی از الفاظ کـه  «است. و   5به  6است. که نسبت هجاهاي کوتاه به بلند آن 

  نسبی هجاهاي کوتاه یا شدید بیشـتر باشـد، حالـت عـاطفی شـدیدتر و       در آن شماره
تر که مسـتلزم تـأنی و آرامـش    د و به عکس، براي حالات ملایمکنتري را القا میمهیج

» رود که هجاهاي بلنـد یـا ضـعیف در آنهـا بیشـتر باشـد.       هستند. وزنهایی به کار می
اي زبان فارسی طـوري اسـت کـه    چون ساختمان واژه«) و 76:1369(وحیدیان کامیار، 

دترین حد هجاهاي کوتـاه  هجاهاي کوتاه آن کمتر از هجاهاي بلند است لذا معمولاً زیا
) و 64:1369(وحیدیان کامیار، » نسبت به هجاهاي بلند در اوزان نصف به نصف است. 

) است و به همین دلیـل وزنـی بسـیار    5به  6حال اینکه در وزن حدیقه بیش از نصف (
کـه   با طبیعت پند و حکمت سازگار نیسـت سبک و ضربی و رقص آور دارد که اساساً 

دار سـروده  همین وزن را نیز در بسیاري از ابیات حدیقـه معیـوب و سـکته   البتّه سنایی 
  است.

  به عنوان مثال:
  ز ابر برش جدا شده به لطف           عقد در بسته در میان صدف

  :و یا
  اي شده از شناخت خود عاجز           کی شناسی خداي را هرگز
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 چون باید شناخت بارود که در بیت اخیر اگر وزن حفظ شود معنی از دست می
اضافه  با کسره» شناخت ِ خود«سکون آخر خوانده شود و اگر معنی را حفظ کنیم و 

 -/ u  - -  /u – uu -« آید بخوانیم وزن مصراع کاملاً خراب شده به این شکل در می
و تعداد اینگونه ابیات در حدیقه کم نیست که شاعر » فاعلاتن/  مفاعل/ مفعولن» « - -

 رسد که یک شاعر توانا که قریحهي وزن قرار گرفته است. البتّه بعید به نظر میدر تنگنا
  شود.خوبی دارد با وزن مشکل داشته باشد. چون وزن به طور طبیعی با شعر جاري می

  
  ـ وزن منطق الطیر 2ـ 1ـ1

است. و » رمل مسدس محذوفبحر » «فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلن«وزن منطق الطیر 
است که در این حالت وزن بسیار تأمل برانگیز   8به  3کوتاه به بلند آن نسبت هجاهاي 

و خردمندانه و براي بیان مضامین حکمی و عرفانی مناسب است. که این وزن حکیمانه 
ها و در برخی در منطق الطیر بسیار گیرا و روان جاري شده و با سازگاري آوایی واژه

  یی آن افزوده شده است.ابیات کاربرد طبیعی نغمه حروف بر زیبا
  رفتـار زن در معــز و موسیقـخی موسی صفت          ۀه اي موسیچـه خـخ
  و یا

  ودـد راز بــر یک آواز او صــزی  مرغ خوش الحان و خوش آواز بود        
  و یا
  ويـامات قـــرامات و مقــوي            در کـرد معنـت مـبشکافوي میـم
  و یا

  هم یار داشت              هم عیان کشف و هم اسرار داشت هم عمل هم علم با
  کرده بودري بود تا میـره عمـقرب پنجه حج به جاي آورده بود              عم
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در دو مثال اخیر علاوه بر سازگاري واژگان و نغمه حروف کاربرد به جا و درست 
یات در منطق الطیر فراوان اینگونه اب ایقاعات بر تاثیرگذاري شعر افزوده است که نمونه

است. و بدیهی ست که حد انتظار از یک شعر خوب فراتر از رعایت وزن است که 
تمرین شعراي نوپاي دبستانی ست و نه تنها به کار بردن بلکه زیبایی جریان سایر 

  عناصر موسیقایی ملاك ارزشیابی شعر است.
  
  ـ شکل 2ـ  1

لب سرایش منظومه و همچنین عناوین و شکل همان فرم ظاهري اثر است که در قا
قالب و عناوین بسیاري از  کند و در بررسی و مقایسهچیدمان ظاهري اثر نمود پیدا می

قالب هر دو اثر شود. لذا ابتدا هاي یک اثر شناخته میمحاسن و یا معایب و کاستی
  ود.شتحت مقایسه، بررسی و سپس به عناوین هر یک به طور جداگانه پرداخته می

  
  ـ قالب :1ـ 2ـ1

  ها (حدیقه الحقیقه ومنطـق الطیـر) در قالـب مثنـوي سـروده      دوي این منظومه هر
اند. وچون قالب مثنوي محدودیتی در تعداد ابیات ندارد، بـراي سـرودن مضـامین    شده

اي جز این نبوده اسـت، چـون   ) و ظاهراً چاره156:1370طولانی مناسب است.(همایی، 
ک شعر فارسی تنها قالبی که به لحاظ نامحدود بودن تعداد ادبیـات  هاي کلاسیدر قالب

کند، قالـب مثنـوي اسـت. لـذا     و امکان تغییر قافیه در هر بیت این ظرفیت را ایجاد می
  اند.هاي بلند فارسی در همین قالب سروده شدهتمامی منظومه

  
  ـ عناوین  2ـ  2ـ  1

بندي شده،  ذیل عناوین قرار بگیـرد  در هر اثري اگر متن توسط خود نویسنده دسته
و در  دهـد آن موضـوع نشـان مـی    ارزش بیشتري دارد زیرا سیر فکر نویسنده را درباره
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مضـمون   ست که به نظر نویسنده یا شاعر چکیدهاي محتوا نیز عنوان همان چیزي حیطه
تباطی شود چون گاهی منظور شاعر هیچ اراست و توجه به آن مانع از تأویل به راي می

شـنید  گویند ندارد. وچه بسا اگر خود، این تعابیر را مـی با آنچه که شارحان شعر او می
شد. اما خوشبختانه عناوین اصلی هردوي این آثـار (حدیقـه و منطـق    غرق شگفتی می

مشخص شده است که در ایـن جـا بـه طـور جداگانـه       گانالطیر) توسط خود نویسند
  شوند.بررسی می

  
  وین حدیقه الحقیقه ـ عنا 1ـ 2ـ2ـ1

این ده باب را در فهرست منظوم  ،داراي ده باب است که سنایی خود» حدیقه«
ثنا و نعت رسول و خلفا  -2بیان تحمید  -1آغاز کتاب به این ترتیب ذکر کرده است: 

 -9گشت افلاك  - 8حال دشمن و دوست  -7غفلت  -6عشق  -5علم  -4عقل  -3
  صنیف .صفات این ت -10ثناي شاه جهان 

» حدیقه«گذاري خود مؤلف است اما با محتواي ابواب این عناوین هر چند که نام
مطابقت ندارد و این جاي تأمل است که چرا شاعر خود برداشت درستی از محتواي هر 

لذا فهرست عربی ابواب که بعد از مولف براي آن تنظیم شده است، نیز  باب ندارد؟!
  شود :ذکر می
فی نعت النبی   - 3فی ذکر کلام الباري عز وعلا  -2التمجید  فی التوحید و -1

فی ذکر نفس  -6یلت العلم ومعنی العشق و حالاته ضفی ف -5فی صفت العقل  -4
فی  - 9فی مدح السلطان  - 8فی صفه الافلاك  -7الکلی و مراتبه و کمال العقل 

  ف الکتاب نیفی صفه تص - 10الحکمه والامثال  
شود، و عناوین دچار دو فهرست، انسجام فکري دیده نمی در هیچ یک از این

تر اینکه از مجموع ده باب حدیقه فقط یک باب  تشتتّ و آشفتگی است. و جالب
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عشق) که در فهرست عربی همین یک باب  ،عرفانی دارد (باب پنجم عنوانی با شهبه
تر با نطبقتر و مهم به طور مستقل به عشق اختصاص داده نشده، که البتّه صحیح

  محتواي باب مذکور است.
  
  ـ عناوین منطق الطیر  2ـ  2ـ  2ـ  1

عناوین اصلی در منطق الطیر به این گونه است که پس از تحمیدیه ـ کـه سـنت     
پـردازد و  ـ به حکایت مرغـان مـی   شاعران و نویسندگان ادبیات کلاسیک فارسی است

ر آوردن برخی که طرح علایق و پرسش و پاسخ میان مرغان و عزم راه کردن آنها و عذ
شـود کـه در   شان است و سپس به بیان هفت وادي طریقت پرداختـه مـی  هاينگرانیدل

  وادي طلـب   -1واقع نام هر وادي عنوان آن قسمت اسـت و بـه ترتیـب عبارتنـد از :     
وادي حیـرت   -6وادي توحیـد   -5وادي اسـتغنا   -4وادي معرفت   -3وادي عشق  -2
هـایی  سرانجام سی مرغ در پیشگاه سیمرغ، که در هر قسمت حکایـت وادي فقر، و  -7

  شود.مرتبط نیز براي تفهیم بهتر موضوع بیان می
عرفـان   کند درست و به ترتیب همان هفـت مرحلـه  هفت وادیی که عطار ذکر می

شـود و  است. در کلّ متن منطق الطیر هیچ گونه انحرافی از موضوع اصـلی دیـده نمـی   
ندازي ماهر است که هـدف را درسـت نشـانه گرفتـه اسـت و تیـر را       گویی عطار تیرا

  زند .کند و درست به هدف میمستقیماً به طرف آن شلیک می
  
  بیان ةـ شیو 3ـ  2ـ  1

بیان یکی دیگر از عناصر صورت اثر است کـه در تاثیرگـذاري اثـر اهمیـت      ةشیو
کـرد و بخشـی از توفیـق     اي متناسب با آن بیاندارد چون هر موضوعی را باید با شیوه
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هنري مربوط به انتخاب شیوه مناسـب اسـت. بـراي دقّـت      ههنرمند در خلق آثار ارزند
  بیشتر در این موضوع، شیوه بیان، تحت دو عنوان گونه ادبی و زبان، بررسی شده است.

  
  ادبی ـ گونه 1ـ  3ـ  2ـ  1

به ایجاد ارتباط و  ادبی هر یک از این دو متن (حدیقه و منطق الطیر) تناسب گونه
  آنها خالی از فایده نیست.  کند پس مقایسهدرك بهتر هدف سراینده کمک می

 
  حدیقه ادبی گونهـ  1ـ  1ـ  3ـ  2ـ  1

 تعلیمـی  مثنـوي  یک است کرده ذکر کتاب متن در سنایی آنچه اساس بر »حدیقه«
 داسـتانهایی  آنها خلال در که است مختلف موضوعات بیان ،آن پردازش شیوه و است،
  .است ، حکایت شدهتعلیمی اينتیجه تحصیل براي انسانها زندگی از کوتاه

  
  الطیر منطق ادبی گونهـ  2ـ  1ـ  3ـ  2ـ  1

 )پرنـدگان ( حیوانـاتی  آن هـاي تشخصـی  که است تمثیلی داستان یک الطیر منطق
 و شـود می فتهگ» فابل« آن به در ادبیات که ياگونه همان .هستند سخنگو و لتعقّ داراي

 دارد تعلیمـی  جنبـه  کـه  دیگـري  کوتاه داستانهاي پرندگان، این حکایت سیر خلال در
 داسـتانهاي  ایـن  یـه کلّ کـه  شودمی استفاده موضوع بهتر تفهیم براي آنها از شده مطرح
  .است عرفانی یموضوعات داراي  غالباً و گرااخلاق بسیار کوتاه

 شـود مـی  موجب تقابلی همین و آنهاست نبود نمادین تمثیلی، داستانهاي ویژگی
 از بسـیاري  زیـرا  باشـد،  عرفـانی  محتـواي  بـراي  ظرف ترینمناسب ادبی گونه این که

 بـه  تمثیـل  قالـب  در بـود  خواهد برانگیز جنجال صریح زبان با آن طرح که موضوعات
 قصـد  الطیر منطق در  عطار که موضوعی ویژه به. است ارائه قابل جدل بدون و راحتی

 معـروف  جملـه  ایـن  )مرغـان  مجمـع ( داستان شروع ازهمان کهردن آن را دارد. ک بیان
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 ایـم کرده عظیم کاري قصد ما که برنه دست بابکر، یا« که شودمی متبادر ذهن به حلاج
 ـ را خـود  کـه  کـاري  چنین و شده کاري سرگشته و (عطـار  . » داریـم  پـیش  در تنکش

  : گویدمی و رسدمی اصلی فهد به که جایی آن تا )514:1390نیشابوري، 
  بود سیمرغ آن مرغ سی این شک بی         زود مرغ سی آن کردند نگه چون

ه نبـود  بیـان  قابل مناسبی بسیار تمثیل چنین قالب در جز داستان نتیجه این تردیدبی
 در را حـلاج  سرنوشـت  از ناگوارتر پیامدي شدمی بیان دیگري گونه هر به اگر و است

 ایـن  بـه  کامل آرامش در عطار پرندگان، لبقا در جز به است ممکن رمگ و داشت پی
 و .نکنـد  پـا  بـه  جنجالی هیچ آن بیان و )2(.است سیمرغ همان مرغ سی که برسد نتیجه

 صـنوف  عطـار  شـیوه  ایـن  بـه  که مرغان آوردن عذر گیرودار و داستان شروع در هالبتّ
 ظرفـی  در اگر کندمی معرفی انشهايدغدغه و اخلاقی هايویژگی با را جامعه مختلف

   روبـرو  مـردم  عامـه  شـدید  برخورد حتی و مخالفت با شکبی بود پرندگان تهوی جز
 ایـن  همـه  آمـدن  وجود به از مناسب یعنی حکایت تمثیلی گونه این انتخاب اام. شدمی

 انتخـاب  جهـت  به الطیر منطق سراینده و درایت هوش .است کرده جلوگیري مشکلات
  .است تحسین قابل مناسب، بسیار ادبی گونه این
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   زبانـ  2ـ  3ـ  2ـ  1

 از استفاده شیوه و کاربرد زیرا است زبان مهم، هايمقوله از یکی صورت بحث در
 بیشترین و است موثر بسیار مخاطب با ارتباط ایجاد نتیجه در و اثر ثیرگذاريات بر زبان

  . است اثر نزبا وسیله به دارد اثر از مخاطب که برداشتی
 و آنهاسـت  همنشـینی  محـور  و هـا واژه جانشـینی  محـور  تقابلی داراي یزبان هر
 جانشـینی  محور از را مناسب واژه ها،واژه بین از زبان تقابلی این از استفاده با نویسنده
 ایـن  حاصـل  و دهـد مـی  قـرار  آن مناسب جاي در همنشینی محور در و کرده انتخاب
 از حـث در واقـع ب  اثـر،  زبان درباره بحث پس آوردمی وجود به را او اثر زبان گزینش،
 زبـان  سپس و» حدیقه« زبان ابتدا لذا .استکه منجر به خلق اثر شده  ستا ییهاگزینش

  .کنیممی بررسی را» الطیر منطق«
  
  حدیقه زبانـ  1ـ  2ـ  3ـ  2ـ  1

 بـه » حدیقـه « زا بیـت  چند خواندن با آن غیر یا زبان فارسی از اعم ايخواننده هر
ها در کنـار هـم خـوش    روان و سلیس نیست و واژه» حدیقه« زبان که یابددرمی خوبی

 دامنـه  تمحـدودی  لاو ؛اسـت اند و سازگاري ندارند و این امر معلول دو علت ننشسته
 ارتبـاط  شـاعر  شـود می موجب که شعرش سرایش بودن عیتصنّ دوم و سنایی واژگان
بـه   گـاه  کـه  است شده باعث عامل دو این مجموع و )3(ندنک برقرار خود شعر با خوبی

  :مانند کندمی بیان سختی به را ساده بسیار موضوعات شاعر که شودمی دیدهوضوح 
  باشد شکن قفس دانا مرغ               باشد تن میخ چار بی عشق

  :یا و
  تحویل برین را حکم کنی گه            ویلأت خود قیاس بر کنی گه
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                    :و یا 
  نه شوقی وقوف از انـجن در             نه یـذوق روفـازح انـزب رـب

  :و یا
  چه پی از که معنیش از غافل             نه ذوقی و حرف طرف زبان بر

  :و
  بنهد رـپ ریدـپ اـکانج رغـم             بنهد رـس دـرسی اـکانج لـعق

       :و
  نکرد چشمه ب تو چشم ترا تا            ردنک مـخش زـتی رـکب راـت اـت

       : و
  دوید مـمقی دشـبای روـب که             دیدـپ کنند کسی را دمتشـخ
  دانشـدن مـزخ زیر در دـصی              جولانش گاه هـکشت ودـش ور
 گیر لالشـح گویدتمی شرع              تکبیر همه ب برو بگویی ونـچ

 ايخواننـده  وهـر  شـود می دیده حدیقه سراسر در که قبیل این از ابیات بسیاري و
. کـرد  بیـان  تـوان می راحتی به و ترساده بسیار زبانی با را ساده معانی همین که داندمی

 ـ زبـان  کنیم گمان که نیست »حدیقه« کل در سنگینی و پیچیده معنی هیچ اصولاً تقابلی 
 افکـار  کـه  نـدارد  واژه آنقـدر  و خالیسـت  اهواژه از سنایی دست اام ندارد، را آن بیان

 معـدود  بـه  واژه از سـنایی  ذهـن  بـودن  خـالی  ایـن  یحتّ .کند بیان آنها با را اشساده
 هـاي به همشب تشبیه، براي او ؛استهم سرایت کرده  دارد وجود حدیقه در که تصاویري

 ـ متفاوت هايتماهی با چیز چند براي دلیل همین به و شناسدنمی زیادي  در بعضـی  هک
   اسـتفاده  جـذاب  چنـدان  نـه  عینـیِ  به مشبه یک از هستند منفی برخی و مثبت او تلقی
  :نمونه عنوان به کندمی
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  حواس و عقل به کشناسدش نه رو            بشناس راـم رـم گفت رمشـک
  دــپای یـک هـقب تـپش رـب وزـگ            ایدـش کی واسـح دلیلی هــب

  :یدگومی دیگر جاي در
  روینـپ رـس اــت هست نــزمی از         یقین به قرائتش و حرف و نقش

  وزــگ از ايدهــچشی اول رـــقش           روز و شب کفایت از هنوز وـت
         : ویا

  خنده وخوش لطیف و زـمغ اكـپ       آگنده متـحک به گوزي چو تو
  گوز داردــن هـنگ دـگنب ایجــک       دوزـم هـکیس رـسپه ايـوف رـب
  دارد هــنگ را وزـگ یـک ويـگ        دذارــبگ رخـــچ زود ترا رـم

 گـوز  بـه  متفـاوت  مشـبه  سه متوالی بیت سه در که شودمی ملاحظه اخیر مثال در
 هشتاد سنایی به رسد چه کندنمی را راک این هم ییمبتد شاعر هیچ که است شده تشبیه
 در ولـی ) 275:1371(صـفا،   .اوست شعر پختگی جاو و مثنوي آخرین حدیقه که ساله
  . ستنی کم سنایی شعر در مواردي چنین شگفتی کمال

 که است سخیف تعابیر و رکیک کلمات کاربرد سنایی زبان باره در دیگر عموضو
 که )والامثال الحکمه فی :جهان شاه ثناي( نهم باب در ویژه به و ابیات برخی در

  . است کاسته اثر ارزش زا است کلام رکالت از مشحون
  
  ـ زبان منطق الطیر 2ـ  2ـ  3ـ  2ـ  1

منطق الطیر داراي کلامی سلیس و روان، به دور از رکاکت و تعقید است اما در 
شود که در اکثر موارد به دلیل بعد زمانی سراینده هایی دیده میبرخی ابیات ناهمواري
  از فارسی امروز است.
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            :مانند
  هنوز دم هر ارزدممی به زانکه            هنوز عالم صد به دم یک خرممی

  وداع کردم کل به را پادشاهی              متاع این من یافتم ارزم به چون
           : یا و

  کرد جنگ باید چه از کس چنین با            خورد سنگ و بخفت سنگی بر  آنکه
 آواهاست خیزانو  افتادن تظرفی از ستفادها الطیر منطق درباره هتوج جالب نکته

  :گویدل کبک میقو از مثلا
  اممانده شوـمش مـه طلــمع مـه        امهدــمان آتش و گـسن انــمی در  
  خواب سنگ رـب کنممی آتش پر دل       تاب و تفت در خورممی ریزه سنگ  

  من خواب و وردـخ به آخر بنگرید         من ابــاصح اي دـبگشایی مـچش
 سـرایی نغمه صداي کاملاً آواها وخیزان افتادن شودمی هظملاح که همانگونه        

 صـدا  در را فـرود  و فـراز  همـان  و کندمی تداعی را» کبک قهقه« حافظ قول به کبک،
 ـ از عطـار  زبـان  از اسـتفاده  نوع این جز به. کندمی ایجاد و هـا صـامت  آوایـی  تقابلی 
بهـره  کنـد  القـا  خواننـده  ذهن به را پرندگان صداي اینکه براي فارسی زبان تهايمصو   

  :گویدمی بلبل زبان از مثلاً. گیردمی
  گلی عشق بود بس را بلبلی               بلبلی نارد سیمرغ طاقت

 و هستند غنایی هايصامت از دو هر که» ل« و» ب« هايصامت تکرار        
وخواننده دهدمی نشان را بلبل سرایینغمه ، موسیقی»ي« بلند مصوت با آنها تتقوی 

 کبک خود گویی قبل مثال در که همانطور است بلبل صداي این که کندمی باور بیشتر
 هاواژه درست گزینش حاصل زبان از هنرمندانه استفاده این و، گویدمی سخن که است

    .است همنشینی محور در آنها صحیح چیدمان و
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  ـ معنی 2
   معنـی  را خـود  کـار  بخـش  مهمترین سرایدمی عرفانی یا تعلیمی شعر که شاعري

 زبـان  اسـتخدام  در سراینده تلاش و است معنی بیان شعر سرودن از او هدف و داندمی
 ارزیـابی  تعلیمی یا عرفانی اثر یک نقد در لذا. است خویش نظر مورد معنی انتقال براي
 بـه  را اثـر  دو ایـن  از یک هر معنی فصل این در. است ناپذیر اجتناب و ضروري معنی
  .کنیممی بررسی معنایی انسجام و محتوا لحاظ از گانه جدا طور

  
  محتواـ  1ـ  2

 هاتماُ از مثنوي دو عنوان بهاز دیر باز تاکنون » الطیر منطق« و» هقالحقی حدیقه«
 این تحت و  )278:1384(آربري،  اندشده شناخته فارسی یعرفان هايمثنوي ثلاثه
 را مثنوي دو این محتواي که است رسیده فرا آن مجال اکنون. اندیافته تثبیت عنوان
 هايگرایش و آثار سایر و زندگینامه یا و خود ذهنی هايزمینه پیش دادنِ دخالت بدون
 بدهیم اجازه اگر زیرا .میکن ارزیابی اثر خود اساس بر صرفاً و شانسرایندگان فکري
حاصل نخواهد شد.  درستی قضاوت شود ادبی آثار نقد حیطه وارد تاریخی هايدانسته

 ایرانیان اتفاق به قریب اکثریت نهم، و هشتم هايقرن در دانیممی اینکه صرف مثلا
 دو این شعراي تمامی که نیست مناسبی دلیل )3:1386(شریفیان،  اندبوده مشرب صوفی

  .دهیم قرار انیعرف ادبیات جزء را آثارشان و بدانیم صوفی را قرن
لذا در تحلیل محتواي یک اثر باید اساس کار، خود اثر باشد و حتّی نام مؤلف 

 آثار سایر یا و نامهزندگی کردن لحاظ به رسد(خالق اثر) هم نادیده انگاشته شود؛ چه 
 طور به را الطیر منطق سپس و حدیقه ابتدا مقاله این مرسوم شیوه به هم باز پس .او

  .کنیممی بررسی محتوا ظرن از جداگانه
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  الحقیقه حدیقه محتوايـ  1ـ  1ـ  2

  :کندمی معرفی دینی تعلیمی اثر یک را »حدیقه« دهم، باب در خود »سنایی«
  اهــش یـپ از رازمــط یادگاري

  وادي ودـــــب را روز روش
  ورـدست وــنک ودـب را لاــعق

  اشدــب نـدری وي اريـرستگ
  صنیفت این من امناورده هرزه

  

  دلخواه انیـمع از زايــف انـج  
  اديــه ودـــب ازو را ريــمهت

  غرور رابــش سپس زان نخورد
  دــباش نــچنی ردــخ ارـادگـی

  لیفأت این در امکرده دل و انـج
  

و عرفـانی  نـوع  از را »حدیقـه « بودن تعلیمی »سنایی« عصر در و آغاز همان از اام 
 دیگـري  چیز »حدیقه« متن ولی دارد ادامه امروز به تا انجری این و کردند تلقی صوفیانه

  .دهدمی نشان را
 بـاب  ده مجمـوع  از کـه  فـت دریاتـوان  می حدیقه فهرست به اجمالی نگاه یک با

 مـتن  بـا ورود بـه   و عرفانیست شبهه با عنوانی داراي باب یک نصف از کمتر »حدیقه«
 ـب 10000  مجمـوع  از کـه  شـود کاملاً هویدا می ابیات تک تک بررسی و »حدیقه«  تی
بـراي اکثـر    هالبتّ. هست که امکان عرفانی بودن آنها وجود دارد بیت 335 تنها »حدیقه«

 چیـزي  یعنـی . رسـد تر از تفسیر عرفانی به نظر میمحتمل عرفانی غیر تفسیراین  ابیات 
    .عرفانیست شبهه داراي »حدیقه« کلّ درصد 5/3 از کمتر

  
  الطیر قمنط محتوايـ  2ـ  1ـ  2

گویدمی الطیر منطق در شاعر خود:  
  هزار صد دم هر رارــاس افهـن             نثار مـعال رـب ارـعط اي رديـک
 جهان عشاق شورند در وـت وز             جهان اقـآف رستـعط پر وـت از
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  زن اقــعش ردهــپ وايـن هـگ            زن الاخلاق یـعل قـعش دم هـگ
  داد مایه سر این دایم را عاشقان            داد رمایهــس را اقـعش وـت شعر
  ورـطی اتـمقام و رـالطی قـمنط           نور خورشید بر چو تو بر شد ختم

* * *  
  نگاه کبري سر و شعر سر از             راه مرد اي مکن من کتاب در
 باورم داري درد یک صد ز تا             دفترم کن هـنگ دردي رـس از

* * *  
  را عام و نصیب داده را خاص            را ایام است آرایش کتاب این

* * *  
  حجاب او پیش ز براندازد پس           کتاب این دـنمای ره را کسی گر

  دار یاد وـگ را اگویندهـدع در           یادگار زین رسد آسایش به چون
 چقـدر  اثـر  محتواي اینکه اام داندمی عرفانی تعلیمی را مثنوي این خود عطار پس

  .است قسمت این موضوع عرفانیست
 ـمحت بـه  )615 بیت تا( مثنوي این آغازین ابیات سـتایش  و پیـامبر  منقبـت  و هیدی 

 و مرسـوم  شـیوه  کـه اختصاص یافتـه   ))ع(علی، عثمان، عمر، ابوبکر( راشدین خلفاي
 ـ پنج این از گذشته و است ایران کلاسیک ادبیات متداول  4696 محتـواي  تمـام  در نت

 متذم و بدگویی  ی نیز موردکس چهی و است نشده ستایش یکس هیچ الطیر منطق بیتی
 کتـاب  اصـلی  حجـم  از کـاملاً  نیز منقبت ذکر و تحمیدیه مقدمه این .است قرار نگرفته

 حقیقـت  در /شـده  هادي هدهد اي مرحبا« :بیت از را کتاب آغاز عطار خود و جداست
  .داندمی» هشد وادي هر پیک
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 یـک  واقع در یرالط منطق« :گویدمی الطیر منطق محتواي درباره »کوب زرین دکتر«
 متـداول  رسـم  به که سالک روح مهالک و مخاطر ذکر شامل است، عرفانی حماسه نوع
 هفتگانـه  مراحـل  طـی  در مخـاطر  و مهالـک  این .است شده تعبیر» طیر« به آن از قدما

 ایـن  منتهـا . آیـد می پیش نیست اسفندیار و رستم» انوخ هفت« به شباهتبی که سلوك
 به که مختلف هاییروح .نیست همانندبی قهرمان یک گذرگاه فقط روحانی انوخ هفت

 عنـدلیب  و دراج و باز و کبک و طوطی و موسیچه صورت به اخلاقی مناسبات تقریب
 هفـت  ایـن  همـه  انـد، آمده در زرینمرغ و چرخ و فاخته و قمريو  وتذرو طاووس و
 ارواح حماسـه  روح، مرغـان  حماسـه  الطیر منطق گونه بدین و دارند پیش در را انوخ

  )211:1372(زرین کوب، .» است معرفت طالبان وحماسه خداجوي،
 و مسـائل  و طریقت سالکان درباره تماماً پایان تا آغازین بیت از الطیر منطق داستان

 )حـق ( سـیمرغ  پیشگاه به رسیدن جامان سر و عرفان وادي هفت طریق طی و مشکلات
 داراي تمامـاً  شـود مـی آورده  داستان این خلال در که کوتاه ییهاحکایت یحتّ و است
 عرفـانی  کاملاً» الطیر منطق« مثنوي اصلی حجم دلیل همین به .هستند عرفانی مایهدرون

  .ستا
  
   معنایی انسجامـ   2ـ 2

 در. اسـت  ادبـی  اثـر  یـک  ارزش میزان تعیین هايشاخص از یکی معنایی انسجام
 تتشتّ و گوییپراکنده از و است یافته سازمان و منسجم فکري داراي خوب شاعر واقع

 از شـدن  دور موجـب  گـویی  پراکنده تعلیمی ادبیات عرصه در ویژه به. مبراست فکري
 ملاکهـاي  از یکـی  عنوان به دلیل همین به .شودمی مخاطب سرگردانی و سرایش هدف
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 بـه  را» الطیر منطق« سپس و کنیممی بررسی معنایی انسجام نظر از را» حدیقه« اابتد نقد،
  .زنیممی محک لحاظ همین

  
  ـ انسجام معنایی حدیقه الحقیقه 1ـ  2ـ  2

 یـک  بـه  حدیقه« :گویدمی حدیقه مشکلات شرح مقدمه در »طغیانی اسحاق دکتر«
 سـخن  چیـز  همـه  از شـاعر  آن طی در که است المعارف دایره یک نوع از چیزي تعبیر
در  اصـولاً  و است شده ادا مطلب کل سطر یک همین در) 6: 1386(طغیانی، .» گویدمی

 حدیقـه  بـاب  ده از بـاب  هـر  چون .بود انسجام جنس از چیزي دنبال به نباید» حدیقه«
 نـدارد  واقعی ارتباط آن ذیل مطالب با باب هر عنوان یحتّ و دیگریست موضع به راجع

 بـه  لیامتو ابیاتگاهی  یحتّ و است شده پرداخته گوناگون مسائل به باب ره ذیل در و
  .ندارد ربطی هم به معنایی نظر از بیت یک مصراع دو یا و نیستند مربوط هم

  است گور او گور و شیر او شیر          زورست بی مرگ و مردي تو نه
  و

  داد او علف هـگن از را وــعف           داد او رفــش ردــخ از را روح
  سیم ز ناب زر تو دانیـب اــت            مـیتی در رجد وــت اییــبی اــت

 دهنـد  ارائه توضیحی و شرح یابیات چنین براي اندکوشیده از شارحان  ايعده هالبتّ
 شـعر  در .است توجیه از باب اقداماتی چنین اام کنند مربوط هم به را هامصراع معنی و

 شـود،  جملـه  یـک  يهـا واژه یا و مصراع دو بین رابطه کشف درگیر هنذ نباید تعلیمی
 و» عفـو « بـین  رابطـه  درگیر نیست قرار و است متن صلیا موضوع مسیر در ذهن چون

 وقتـی  و! ؟ دهنـد می علف عفو به چرا و چگونه که موضوع این همتوج یا باشد» علف«
 دو بـین  ارتبـاط  ایجـاد  ايبر دیگر توجیهی دنبال به ساخت توجیهی مقدمات این براي

  .باشد بیت مصراع
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 آن ذیل ابیات با باب هر درون هايعنوان یا و هاباب عناوین شد گفته که همانطور
 در و اسـت  دانسـته » جهـان  شاه ثناي« را آن خود ناییس که نهم باب مثلاً ندارد تناسب

 رکیـک  اربسی يهجوها باب این بیشترحجم، است» والامثال الحکمه فی« عربی فهرست
 و خـواهر  و بـرادر  حتـی  ،خود بستگان تمام) )الاقارب مذمت فی(( ذیل یحتّ و است
 است کرده هجو رکیک کلمات با را خود همسر و دایی و عمو و داماد و دختر و فرزند

 مـادر  او از بعد قرن یک که ستسمرقندي سوزنی مقتداي و پیشوا قطعاً زمینه این در و
  !گفت هجو را خود

 ايرابطه گونه هیچ ) الکتاب تصنیف صفه فی :تصنیف این صفات( دهم باب در
 و خط اندر« عنوان ذیل باب این در اینکه جالب نکته اام نیست باب عنوان و محتوا بین
 شاعر هدف و فکر یحتّ دهدمی نشان که است آمده بیت ده» گوید خاطر و کاغذ و قلم

  :شودمی ذکر عیناً بیت ده آن نیست مرتبط هم با
  نـآبست چو خورد گل همی زان           من هــخام است نـآبست دل از
  نـــآبست وـــچ آرزو دـــنکن           روشن و رهـتی زـچی هـهم زـک

  مـحرم در وـچ دـزی ایدـب نـام           راهم در وـچ لـگ ز باید سایه
  شکرست من زهر و روز من شب           اثرست وامـت شب و روز ز اـت

  آبستن شب آن هـک ام یــشب در           من و حامل روز ز شب را همه
  راـم دادـامـب ز دـزای هـچ اــت           راـم ادــب رهـخیه ب داده رـعم
  کابین گران هم و روح سبک هم           دین چو است بنده عـطب رـدخت

  گوشم در حلقه وـت مـچش پیش          هوشم پر دیده عقل از هـچ رـگ
  اهــم هــسین هــگروه دمـنپسن          چاه پی از درزي ادـاست وـچمه
  دمــدی زارـــه در تـبی ددـع          آرم ابـکت یـمعن نـای از دـبع
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 و مـاه  سینه بیت 1 ،کابین بیت1  ،حرمم بیت1 ،آبستن بیت 3 قافیه ،بیت ده این در
 از گذشـته  و اسـت ـ   آوردمی یاد به را غلامان از التذاذ کهـ   گوشم در حلقه بیت یک
 بـه  شـب  وتکـرار  طبـع،  دختر زاید، حامل، آبستن، هايواژه ابیات خلال در هاواژه این

 زمینـه  و اسـت  کردهنمی فکر وکاغذ، خط و قلم به اصلاً شاعر که دهدمی نشان خوبی
 ـ هـیچ  ابیات این خواننده و است جنسی التذاذ  کاملاً او ذهنی  یـا  و دینـی  تعلـیم  هگون

  .گیردنمی آن از عرفانی
  
  ـ انسجام معنایی منطق الطیر  1ـ  2ـ  2

پس از تحمیدیه و ذکـر  » منطق الطیر«همان طور که در قسمت محتوا ذکر شد، در 
پرنـدگان و   مناقب، شاعر مستقیماً به موضوع اصلی پرداخته است و با تصـویر جامعـه  

داستان به طور طبیعی وارد وادي طلب شده اسـت و  شان، در مسیر پردازش هايدغدغه
دارد و با بیان هفت وادي به سیمرغ (حق) که همان » من الخلق الی الحق «کاملاً سیري 

هـایی کـه در   سی مرغ است، رسیده و اینگونه مثنوي را به پایان برده است و حکایـت 
  شود کاملاً مرتبط وهدفمند است.خلال داستان اصلی بیان می

منطق الطیر منظومه یست رمزي بالغ بـر  «گوید: در این باره می» ر ذبیح االله صفادکت«
داستانی به نام سیمرغ اسـت. مـراد از    بیت، موضوع آن بحث طیور از یک پرنده 4600

طیور در اینجا سالکان راه حق ومراد ازسیمرغ وجود حق است. از میان انواع طیور کـه  
هنمایی آنان را پذیرفت (= پیر مرشد ) و آنان را که هد هد سمت را داجتماع کرده بودن

ها وعلایق انسان به جهـان کـه   هر یک به عذري متوسل می شدند (تعریض به دلبستگی
هاي راه وتمثیل بـه  شود) با ذکر دشواريهر یک به نحوي مانع سفر او به سوي حق می

هفـت وادي   آورد و بعـد از طـی  داستان شیخ صنعان، در طلب سیمرغ به حرکـت مـی  
صعب که اشاره است به هفت مرحله از مراحل سلوك ( یعنی: طلب، عشـق، معرفـت،   
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استغناء، توحید، حیرت، فقروفنا ) بسیاري از آنان به علل گوناگون از پاي درآمدنـد. از  
آن همه مرغان تنها سی مرغ بی بال و پر و رنجور باقی ماند که به حضرت سـیمرغ راه  

  )323-324: 1371(صفا، » یافتند
شود که داستان منطق الطیر داراي یک طرح مشخص بـوده منطبـق بـا    ملاحظه می

عرفان، داستان در یک سیر مشخص پردازش شده است. و بـدون انحـراف    هفت مرحله
» منطـق الطیـر   «از هدف مستقیم پیش رفته و به نتیجه رسیده است و حتّی عنوان مثنوي 

داراي » الطیـر  منطـق «متن کتاب مذکوراست و لـذا   کاملا متناسب با» مقامات طیور «یا 
  انسجام معنایی است.

  
  گیري:ـ نتیجه 3

به عنوان یک الگوي مقایسه، این مکان را ایجاد کرد که به » منطق الطیر«انتخاب 
هرگز » منطق الطیر«دست بیابیم .هرچند که » حدیقه الحقیقه«ارزشیابی درستی درباره 

ي آنچنانی ـ اههرگز مورد تمجید و تحسین ،نقاهی نشدهکتاب درسی عرفا نبوده و خا
رایج است ـ قرار نگرفته است؛ اما بر اساس این  مقایسه به نظر » حدیقه« که درباره

است و البتّه از » منطق الطیر«بسیار نازلتر از » حدیقه«رسد که سطح ادبی وعرفانی می
که از بسیاري » منطق الطیر«ا از آید که نه تنهنتایج حاصله در هر قسمت چنین برمی

، اما این اثر از اواخر قرن تهاي تعلیمی و غیر تعلیمی ادب فارسی فروتر اسمثنوي
ششم تاکنون به عنوان یک اثر ادبی وعرفانی بر جسته مطرح بوده است. شاید زمان 

نده بازنگري در این درجه و رتبه باشد؛ زیرا اگر اثري به دلیل ملاحظاتی در عصر نویس
آن مورد استقبال قرار گرفت، نباید سینه به سینه ونسل به نسل، بدون هیچ تأملی این 

  باور در ادبیات فارسی ریشه بدواند. 
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یـک  » سنایی حدیقه«توان اذعان داشت که می ،به گمان نگارنده حاصل کلام اینکه
بلکـه بـا هـر     رددر شمار آثار عرفانی قرار بگی عرفانی نیست و قطعاً نبایدصرفاً مثنوي 

نوع محتوا و مضمونی که براي آن محتمل باشد به لحـاظ سـایر ارزشـهاي ادبـی نیـز      
توانـد جـزء آثـار برتـر ادبیـات      رسد که نمیهاي بسیاري دارد و لذا به نظر میکاستی

  فارسی باشد.
  
  
  
  

 ها پی نوشت
یکی از امرا  ي که براياهبا مرثی مقایسه آن ر رثاي فرزندش سرود وداي که خاقانی مانند مرثیه .1

  سراید:در رثاي فرزندش می          سروده است.
  ژاله صبحدم از نرگس تر بگشایید      صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید     

  گوید:ودر رثاي امیر می
  ان هوات جویمــه جــانی و بـج  ات جویم          ــان کجــه جـــاي قبل

  برند تا بردار کنند. صد هزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد پس دیگر بار حسین را ب. «2
  )515:1371(عطار نیشابوري، !» گفت: حق، حق، انا الحق آورد و میمی

وزن «قه است.که ذیل عنوان یمحتواي حد در عدم هماهنگی وزن و نمود دیگر این موضوع،. 3
  سی شد.ردر همین مقاله بر» حدیقه
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